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  پيوند به منبع:

https://libcom.org/article/notes-trotsky-pannekoek-bordiga-gilles-dauve  

  

  

  

 آمادئو و كوكپانه آنتون تروتسكي، لئون سهمِ  و سياست ةدربارملاحظاتي 
  .انقلابيِ كمونيستي ةنظري در بورديگا

  

  

 و نقد موضع سه ةافرادي منفرد، بلكه به مثابدر جايگاه بررسي اين سه تن نه 
كوشند شناختي از عصر بسياراني كه مي از نظرِ  زيرا باشد؛ جذاب شايد ديدگاه،

  .اندمتفاوت تحليلِ  و موقعيت سه ةما به دست آورند، آنان نمايند
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  تروتسكي :بخش اول
 »ِمنشويكي« به موسوم ةدور ،هاي پس از آنو سال ١٩٠٤-١٩٠٣هاي تروتسكي با لنين در سالنظريِ اگر به نزاعِ 

لنين را به درستي درك كرده -كاستيِ موجود در ديدگاهِ كائوتسكي ويكنيم كه  اذعان بايد بازگرديم، او زندگي
» حزب«گيرد و سپس توسط ر بيرون از جنبش كارگري شكل ميد» آگاهي طبقاتي«بود؛ ديدگاهي كه مدعي بود 

اثر او  درا امّ شده، رنگكم حدي تا ديگر فراوانِ  مباحث ةشود. اين مسئله، اگرچه زير سايبه درون آن تزريق مي
  تبيين شده است. وظايف سياسي ماتحت عنوان 

ي اقتصاد كالايي نابودكند: او كمونيسم را نه به عنوانِ پردازي لنين را از منظري دمكراتيك رد ميتروتسكي مفهوم
 را حزب چرا كه تازدمي لنين به رو،اين از. نگردمي جامعه بر كارگران ةسيطر ةو آفرينش جهاني نو، بلكه به مثاب

 در ماركس آنچه دركِ از لنين: كشيد نقد به ديگر ايزاويه از بايد را لنين ةنظري اما. است كرده پرولتاريا جايگزينِ
  .ه بودماندباز بود دادنش نشان پيِ

گاه كه سرمايه اش صورتِ كالايي به خود گرفته است، آنپرولتاريا كه خود به كالا مبدل شده و تمامي ابعاد زندگي
مي پيامدهاي آن تواند از نابود ساختنِ اقتصاد بازار و تمادارد، نميوي را (مثلاً در پي يك بحران) به خيزش وامي

برداري از فضا و طبيعت، بازنمايي و نظاير آن سر باز زند. لنين، همانند بر كار، روابط انساني، زيستِ عاطفي، بهره
ات و درونِ خودِ ذ در »كمونيستي ةبرنام«اين حقيقت غافل بود كه تمامي مبارزانِ انترناسيونال دوم، از ديدن 

  خبر بودند.تر، آنان از پوياييِ سرمايه و ماهيتِ واقعي كمونيسم بيپرولتاريا نهفته است. به طور كلي
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 هك) ديگران و هيلفردينگ لوكزامبورگ،( نظام سرمايه فروپاشي به مربوط ةها در مناقشتمامي مباحث و اداي سهم
تواند به كه چرا سرمايه ديگر نميديدند: اينه را از منظرِ سرمايه ميمسئل داشتند، يكونوميستا صرفاً دركي اكثراً

انجامد. اين كه چگونه خيزش كارگران به روابط اجتماعيِ نويني مينه از منظرِ پرولتاريا: اينو كارِ خود ادامه دهد؛ 
آورد؛ برعكس، كارگران تنها زماني به سرمايه به معناي آن نيست كه كمونيسم صرفاً از دلِ اقدام كارگران سر برمي

سود و...) به آنان يورش آورد. اما نزوليِ نرخ برند كه سرمايه بر اثر تناقضات و مشكلات دروني خود (نظير هجوم مي
ها و الزاماتي براي ها چه دلالتهاي اقتصادي به تنهايي كافي نيست؛ بلكه بايد دريافت كه اين بحراندركِ بحران

  پرولتاريا به همراه دارند.

اي ن را به ارتكاب سلسلهاين معنا در آن دوران، به سبب ثبات و رفاهِ عمومي، درك نشد؛ امر ناگواري كه انقلابيو
طلبانه بود) و از خطاهايش سوق داد. يكي از اين خطاها، كژفهميِ جنبش كارگري (كه در آن مقطع ناگزير اصلاح

نداشت) بود. تنها  ،، مگر با چند استثناتكامل مرحله به مرحلهجز دموكراتيك (كه رويكردي -نيز جنبش سوسيال
 ةدموكراتيك در عمل نمايند-بود كه واقعاً به آنان آموخت احزاب سوسيال ١٩١٤فروپاشي انترناسيونال در سال 

  .هستند ماهيتي چه

توان كاويد. او بر اين باور بود كه پردازي تروتسكي از انقلاب مداوم در روسيه را تنها در چنين بستري ميمفهوم
 كه يامر؛ شدو دهقانان ميسر ميپس از انقلاب دمكراتيك (كه به دليل ضعف بورژوازي، تنها به دست كارگران 

 حمايت با ،را قدرت ترتمام هرچه سرعتي به و بازايستند پيشروي از توانندنمي كارگران ،)بود موافق آن با نيز لنين
اي بود كه لنين با آن مخالفت خواهند گرفت تا سوسياليسم را پي بريزند. اين همان نقطه دست به ؛خرُد دهقانان
  ورزيد.

 تاريخ از مرحله آن در، كنندمي تبيين كمونيستي ةنظري و ماركس كه آنگونهكمونيسم امروزه آشكار است كه 
ي نداشت، زيرا از نظر يوتسكي به اين امر پرواتر. بود ناممكن داري،پيشاسرمايه عظيمِ بخشِ  وجود دليل به روسيه،

دقيقاً همين است. با  ،از نگاه دمكراتيك او به انقلابگيري كارگران بود. منظور من او سوسياليسم معادل با قدرت
  .ستهانه صرفاً مديريتِ آن به دست تودهو ، ل ساختنِ كلِ زيستِ اجتماعيتحوّم بدنبالِاين حال، كمونيسم 

تر از لنين در تروتسكي به رغمِ اين ديدگاه (يا درست به دليلِ همين ديدگاه)، توانست نقشي به مراتب پررنگ
لبِ لنين در تر بود، در حالي كه موضعِ مركزگرايانه و صُايفا كند؛ چرا كه به كارگران بسيار نزديك ١٩٠٥انقلاب 

هاي خودجوش ، او را از بسياري از كارگران فعال دور كرده بود. افزون بر اين، لنين به جنبش١٩٠٣انشعاب 
به او كمك كرده باشد تا موضع خود را تعديل كند و در  ١٩٠٥اعتمادي نداشت. حتا محتمل است كه رويدادهاي 

  كارآمديِ بيشتري از خود نشان دهد. ١٩١٤تا  ١٩٠٦ هايسال ةفاصل
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 كه نبود راديكال ايهانداز به ،اسيوناليسمِ روزا لوكزامبورگانترن همانند، در دوران جنگ، انترناسيوناليسم تروتسكي
  .كردمي بيان، داخلي جنگ به مپرياليستيا جنگ تبديل: خود معروف شعارِ با لنين

دادها ندارد. او كه ها، به روشني نشان داد كه دركِ چنداني از ماهيتِ رويتروتسكي پس از پيوستن به بلشويك
گيري حزب گيري كارگران را با قدرتدانست، اينك قدرتگيري كارگران ميارز با قدرتتر سوسياليسم را همپيش

  ياليسم است. ريزي و ساختِ سوسدر حالِ پيرفت كه روسيه گانگاشت. او از اين امر چنين نتيجه يكي مي

  

ري) است و سوسياليسم كارگ( دولت از اطاعت كارگر ةتصريح كرد كه وظيف كمونيسم و تروريسموي در اثر خود 
كم مفهوم و معناي كرد، اما دستلنين نيز به همين شيوه عمل مي ١وريِ بالاي كار است.به معناي انضباط و بهره

تواند كرد. او كمابيش آگاه بود كه روسيه سوسياليستي نيست و تنها با ياريِ اروپا مياصليِ كمونيسم را درك مي
  به سوسياليسم دست يابد.

توان از گذرِ ي بدون وقوعِ انقلاب در اروپا، مييق بود. تروتسكي واقعاً بر اين باور بود كه حتباره بايد بسيار دقدر اين
جا پيش نرفت كه مدعي شود روسيه كاملاً سوسياليستي داري در روسيه اجتناب ورزيد. البته او تا بدانسرمايه

 ةنظري نيز و) سوسياليستي نه و بود داريايهسرم نه كه( واسط ةرو ناگزير شد مفهومِ يك مرحلشده است؛ از همين
  .كند ابداع را بناپارتيسم عجيبِ و خيالي

هايي ايفا كرد كه از مضمون و محتوايي كمونيستي روتسكي نقشي بسيار فعال در سركوبِ تمامي اپوزيسيونت
طلبانه (اپورتونيستي) داشت (نظير ائتلاف با زينوويف در سال برخوردار بودند. اپوزيسيونِ خودِ او خصلتي فرصت

ا فراهم آورد. ركه به تهديدي عليه دولت مبدل شود. او خود، موجباتِ شكستش  ترسيدو او همواره مي) ١٩٢٦
گيري هاي سياسي كنارهدود يك سال و نيم از تمامي فعاليتح ١٩٢٦-١٩٢٥هاي دانند كه او در سالچند نفر مي

  كرد؟ نيازي به پافشاري بر اين مسئله نيست.

                                                           
١ ᣞسᘻسم  ۸در فصل  تروᚲسم و ترورᛴمونᜇ ᣤ ᡧ ᢕᣌدچنᗬᖔگ:  

 
اساس ᜇار داوطلᘘانه کند. آᘍا ᜇار سوسᘮالᛴسᡨᣎ بر کردن، ᜇار اجᘘاری اᘍجاد ᣤگᗬᖔند نظاᣤᣤ« :درᗖاره اطاعت از دولت ᜇارگری

، این ᘍک مغلطه است... دولت ᜇارگری حق دارد هر ᜇارگری را ᗷه جاᢝᣍ که ᗷه ᜇارش نᘮاز است ᗷفرستد و هر ᜇارگری  ᢕᣂاست؟ خ
  ».موظف است از دستورات دولت اطاعت کند

 
انه و نظاᣤانضᘘاط سخت« :وری ᜇاردرᗖاره انضᘘاط و بهره ᢕᣂار، لازمهگᜇ کردنᣦسازماند ᣒار است... ی اساᜇ وی ᢕᣂدِ نᘍجد 

ᡧ در تولᘮد، امری ناممکن استسوسᘮالᛴسم ᗷدون افزاᛓش چشمگᢕᣂ بهره ᢕᣌاط آهنᘘدون انضᗷ ار وᜇ ان تجارب....)»(.وریᜍندᗬᖔپ 
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هاي كمونيست عاجز ماند و از انترناسيونال كمونيستي در اقليت هاي واقعيِالمللي، او از دركِ تلاشدر سطح بين
و غيره) » دولت كارگري«، شعارِ »ايتوده«تمامي خطاهايش (فعاليت در سنديكاها و پارلمان، تشكيل احزاب 

ار هاي انقلابي برقرگونه تماسِ سودمندي با گروهپشتيباني كرد. او پس از اخراج از روسيه، مطلقاً نتوانست هيچ
 هم واحد آنِ  در او. زد باز سر »كمونيست انترناسيونال نخست ةچهار كنگر«سازد. او از زير سؤال بردنِ اعتبارِ 

 فرانسه، در نمونه براي. داشت انقلاب به محورروكراسيبو و اداري كاملاً  نگاهي او. اپورتونيست بود هم و سكتاريست
گرا د و نه تواناييِ انقلابي، بلكه مشتي روشنفكرِ چپداشتن پرولتاريا با پيوندي نه كه كردمي حمايت كساني از

اي، انگيز خواهد بود. او در جستجوي پيرواني تودهها و اشتباهات سياسي او حيرتبودند. فهرستِ تمامِ كژگام
كه برنامه داشت اما كرد كه به احزاب سوسياليست بپيوندند. او انترناسيونالي را بنياد نهاد هوادارانش را ترغيب مي

  ماند.ها بود و همواره ناكام ميپرولتاريا نداشت. او همواره در پيِ ابزار و ترفندي جادويي براي نفوذ در ميان توده

 نظريِ  ةاي نداشت. او را بايد مبارزي فعال، سرشار از تحرك و توانمندي، اما فاقد پشتواندر واقع، او هيچ برنامه
عالي بود، اما در يك جنبشِ رو به افول ) ١٩٠٥گيرنده (مانند سال بشِ اوججن يك ميانِ در او. دانست كمونيستي

روكرات، و اگر خارج از قدرت بود به يك عنصر ورفت. در آن حالت، اگر در قدرت بود به بدترين بكاملاً به خطا مي
 كه ،مداوم انقلاب ةاست، مگر نظرياي از آنِ خود داشته شد. بسيار بعيد است كه او هرگز نظريهگر بدل مياخلال

  .است كرده ايفا نظريه اين آفرينش در نقشي چه پارووس دانيمنمي دقيقاً تازه

اي مهم مبدل شد. پس از شكستِ جنبش انقلابي، او تنها تروتسكي تنها به عنوانِ نمادي از انقلاب روسيه به چهره
  به دليلِ ضعفِ اقليتِ كمونيست، مهم باقي ماند.

  

  

  

  

  

  

  

  

  



7 
 

  

  كوكآنتون پانه :بخش دوم 
شده نيست. تا چند سال پيش، تنها مشتي از مبارزان يا در غرب چندان شناخته) ١٨٧٣–١٩٦٠كوك (پانه

 شرايطِ  كنوني، دورانِ كه احياست حال در سبب بدين تنها او ةها و گذشتپژوهشگران نام او را شنيده بودند. انديشه
  هاي او را اصلاح كنيم.سازد ديدگاهما با تمايزهايي اساسي كه ما را وادار ميا ؛آفريندبازمي دوباره را او ةزمان

 كشورهاي در هاييسوسياليست معدود از او. خورد رقم آلمان در او فعاليت ةتبار بود، اما بخش عمدكوك هلنديپانه
را زنده نگه داشت. اما او تنها در طول جنگ و پس از آن به  ١٩١٤ از پيش انقلابيِ  فرادهش كه بود يافتهتوسعه

، يكي از برترين هاي كمونيستيانقلاب جهاني و تاكتيكاو تحت عنوان  ١٩٢٠مواضعِ راديكال دست يافت. متنِ 
ه اين كوك دريافت كه شكست انترناسيونال دوم، نه بر اثر ناكارآمديِ استراتژيِ آن، بلكه بآثار آن دوران است. پانه

  دليل بود كه خودِ آن استراتژي در كاركرد و ساختارِ انترناسيونال دوم ريشه داشت.

داري انطباق يافته بود كه در آن، كارگران خواهانِ اصلاحاتِ اقتصادي و اي دقيق از سرمايهانترناسيونال با مرحله
انگاريِ كهنِ ز الگويي نوين پي بريزد كه از دوگانههايي اسياسي بودند. پرولتاريا براي برپاييِ انقلاب، ناچار بود ارگان

توانست از تقابل و برخورد با انترناسيونال كمونيستي اجتناب ورزد؛ فراتر روند. او در اين نقطه نمي» حزب/سنديكا«
دهيِ ها هرگز به دركِ كاملي از ماهيت انترناسيونالِ قديم دست نيافته بودند و به سازماننخست بدين علت كه روس

ها در ديدگاه كائوتسكي شده به تودهتزريق» آگاهي سوسياليستيِ«كه پيوندِ ميان آنكارگران از بالا باور داشتند، بي
اي در اروپا و موضعِ ضدِانقلابيِ كائوتسكي را دريابند؛ و دوم بدين سبب كه دولتِ روسيه مايل بود احزابي توده

 ةكوك نمايندفشار آورند تا با روسيه به مصالحه و توافق برسند. آنچه پانه هاي خودداشته باشد تا بتوانند بر دولت
 احزاب و خورد شكست زودي به جريان اين اما. رفتمي شمار به آلمان در كمونيستي واقعيِ و اصيل عنصرِ بود، آن

 به كه يافت تقليل كوچكي هايگروه به كمونيست چپِ. شدند پديدار غرب در گوناگوني بزرگِ كمونيستِ
  هاي متعدد تقسيم شده بودند.يونكسافر

كوك و ديگران كوشيدند تا مفهومِ كمونيسم را تبيين و تعريف كنند. آنان پيش از آن، ، پانه١٩٣٠ ةدر اوايل ده
 »ارزش« از ماركس تحليلِ به آنان اينك. بودند كرده افشا را روسيه ةداران، خصلتِ سرمايه١٩٢٠ ةدر همان اوايل ده

منظورِ انباشتِ ارزش است، در حالي كه كمونيسم، توليد ليد بهتو ،نظام سرمايه كه كردند تصريح آنان. زگشتندبا
بايست ريزي ضروري بود: جامعه ميهاست. اما نوعي برنامهو برآورده ساختنِ نيازهاي انسان» ارزش مصرفي«براي 

هر كالاي  در تجسديافته »ِكار زمانِ« ميزانِ تا دهد سازمان را دقيقي حسابداريِ ةگريِ پول، سامانبدون ميانجي
كوك و همفكرانش در د. پانهكرد كه هيچ چيز به هدر نروين ميتوليدشده را محاسبه كند. حسابداريِ دقيق تضم
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 حسابداريِ  ةسامان يك جستجوي در اما. رفتندمي صواب راه به كاملاً آن، هايدلالت و ارزش ةبازگشت به مقول
است » حاكميتِ ارزش«كنند، در واقع همان چه آنان پيشنهاد ميآن. شدند خطا دچار »كار زمانِ « ةپاي بر عقلاني

. پول ة(چرا كه ارزش چيزي نيست جز مقدار زمانِ كارِ اجتماعيِ لازم براي توليد يك كالا)، منتها بدون مداخل
، به نقد كشيده شده گروندريسه، در آغازِ كتاب ١٨٥٧ سال در ماركس خودِ توسط نگرش اين كه افزود توانمي

 پاي كمونيستي ةنظري اصليِ ةكم بر كانون و هستهاي چپِ آلماني (و هلندي) دستبود. با اين همه، كمونيست
  .فشردند

دهي را پديد آوردند؛ هاي نويني از سازمانترين كارگران فرم، فعال١٩٢٣تا  ١٩١٩در جريان جنگ داخلي آلمان، از 
، اگرچه اكثريتِ شوراهاي كارگريِ موجود خصلتي »شوراها«ناميدند، يا گاه مي ٢»هااتحاديه«عمدتاً آنچه 

ها، در تقابل با فرمِ سنتيِ حزب، براي جنبش كوك اين انديشه را پروراند كه اين فرمطلبانه داشتند. پانهاصلاح
» كمونيسم حزبي«به » كمونيسم شورايي«ه بود كه داراي اهميتي حياتي و بنيادين هستند. دقيقاً در همين نقط

 شوراهاي كارگريكه پس از جنگ جهاني دوم، كتاب ترِ اين جنبه ادامه داد، تا آنكوك به بسطِ مفصلتاخت. پانه
كند. در اين ديدگاه، انقلاب به بندي ميرا مفصل ٣را منتشر ساخت؛ اثري كه يك ايدئولوژيِ كاملاً شوراگرايانه

گردد. گيري و كنترل ميشود كه در تمامي مراحل، توسط خودِ كارگران تصميمدمكراتيك مبدل مي فرآيندي
اي ندارند جز مكاتبه، تبيينِ يابد. و اما انقلابيون، وظيفهتقليل مي» خودمديريتيِ كارگران«سوسياليسم تا حدِ 

ايد در قالب يك گروهِ سياسيِ دائمي سازمان دهند؛ اما نبنظريه، گردشِ اطلاعات و توصيفِ آنچه كارگران انجام مي
يابند، استراتژي تعيين كنند يا دست به اقدامي منطبق بر آن بزنند، مبادا به رهبرانِ جديدِ كارگران و در نهايت به 

 بارنخستين كه  »افراطي چپِ و لنينيسم« فصلِ  در را نگاه اين نادرستيِ امكوشيده من. شوند بدل جديد حاكمِ ةطبق
  .دهم نشان، جزوه منتشر شد در قالب ١٩٦٩ سال رد

در كشورهاي غربي نقشِ  كه آورد روي كساني تحليلِ  به ،»دولتي داريسرمايه« ةكوك از تحليلِ روسيه به مثابپانه
كنند. ايفا مي سرمايهنظم را در چارچوب  )سنديكاها( كارگري هاياتحاديه هاآن رأس در و نمايندگانِ كارگران

 اما. كردمي درك را ضدانقلاب پيروزيِ  و بود آشنا سرمايه برابر در پرولتاريا مقاومتِ  مستقيمِ  هايفرم با كوكپانه
 اقدامِ ( آن نبردِ ،)كالا به كارگر تبديلِ( آن ةميِ جنبش كمونيستي را كژ فهميد: يعني شالودعمو ةزمين و بستره او

 چيستيِ  آن، در كه نويني اجتماعيِ مناسباتِ آفرينشِ( آن هدفِ و ،)موجود كارگريِ  جنبش و دولت عليه متمركز
ها جنبش انقلابي ايفا كرد. ما بايد كرانه بازسازيِ در مهم نقشي او). ندارد موضوعيت مستقل امر عنوانِ  به »اقتصاد«

                                                           
، واژهٔ آلماᡧᣍ برای  ٢ ᡧ ᡨᣌه و م ᡨᣂسᚽ ه«در اینᘍاتحاد) «Union( هᘍه اتحادᗷ ᣗᗖهیچ ر ᡧᣍکه در آلما) اها᜛ᘍͭسند ᡧᣛهای صن

Gewerkschaften ᣤ دهᘮه«شوند) ندارد. این نامᘍه» هااتحادᘍا اتحادᗷ در واقعᣤ ᡧᣛدند. های صنᘮجنگ  
3Councilist  
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 يكپارچه و ادغام »انهبرانداز ةنظري«بنديِ عموميِ هاي اداي سهمِ او را ببينيم و سپس آن را در بازصورتو محدوديت
  .سازيم

  آمادئو بورديگا: بخش سوم
 طلبياصلاح عليه جنگ از پيش كه كوكانهپزيست. او نيز همچون در موقعيت متفاوتي مي) ١٨٨٩–١٩٧٠بورديگا (

 خود حزبِ  چپِ  جناح به ،و از حزب سوسياليست هلند جدا شده بودگذاري حزبي نكرده و حتي براي پايه مبارزه
 ايتاليا وسياليستس حزب اول، جهاني جنگ زمان در. نرفت رفت، پيش كوكپانه كه جابدان تا او اما. داشت تعلق
به مخالفت  . اين حزب حتي با جنگنبود مطرح آن در انشعاب امكان و داشت راديكال حدي تا اندازيچشم

  نه داشت.برخاست، اگرچه اين مخالفت كمابيش شكلي منفعلا

 ،و هم از مركزِ آن م از جناح راستِ حزبِ قديمتأسيس شد، ه ١٩٢١گاه كه حزب كمونيست ايتاليا در سال آن
را بر عهده  گسست. اين واقعيت موجبات ناخشنودي انترناسيونال كمونيستي را فراهم آورد. بورديگا رهبري حزب

. فعاليت سر باز زد اي تاكتيكيه عنوان مسئلهنه از روي پرنسيب و اصول، بلكه ب داشت. او از شركت در انتخابات
تواند مورد استفاده قرار گيرد، اما هرگز در زماني كه بورژوازي ممكن است از آن براي منحرف پارلماني گاه مي

از و با استفاده قاتي بهره جويد، نبايد به آن متوسل شد. بورديگا بعدها نوشت كه اطب ةساختن كارگران از مبارز
 تلاش فاشيسم، ظهورِ آغازِ در نمونه، براي. است نبوده مخالف ،امكان صورت در ،»تريبون«به عنوان يك پارلمان 

انقلابي كه قيام و  يش، در ميان جنب١٩١٩ سال در اما. نمودمي منطقي تريبون عنوان به پارلمان از استفاده براي
هاي بورژوايي ها و كژفهميتمهيداتِ آن در دستور كارِ روز قرار داشت، شركت در انتخابات به معناي تقويتِ دروغ

 گروهِ  كهآن چه رفت،مي شمار به بورديگا براي بااهميت ايمسئله امر اين. بود پارلمان طريق از تغيير امكانِ  ةدربار
  افر«سوسياليست،  حزب در او

شد. انترناسيونال كمونيستي با اين امر مخالف بود. بورديگا با اين تصور كه اين ناميده مي ٤»گراكسيون امتناع
مسئله موضوعي تاكتيكي است و نه استراتژيك، تصميم گرفت از انترناسيونال تبعيت كند، چرا كه بر اين باور بود 

  حال، او موضعِ خويش را حفظ كرد. با اينكه انضباط در چنين جنبشي ضروري است. 

 سوسياليست احزاب از دعوت نفسِ  بورديگا، نظر از. بود مناقشه محلِ  نقاطِ  از ديگر يكي »واحد ةجبه«تاكتيكِ 
 ضدانقلابي احزابِ اين ناپذيرِآشتي تقابلِ و شدمي هاتوده ميان در اغتشاش و سردرگمي موجب مشترك، اقدام براي

                                                           
4 Abstentionist Faction 
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طلبي برخي احزاب كمونيست كه هنوز واقعاً از اصلاح به همچنين امر اين. كردمي پوشيپرده كمونيسم با را
  رتونيستي را در خود پرورش دهند.هاي اپوكرد تا گرايشنگسسته بودند كمك مي

نظر آورد. از مي مخالفت ورزيد؛ شعاري كه صرفاً اغتشاشِ نظري و عملي به بار» دولتِ كارگري«بورديگا با شعارِ 
 اين در او كه ببينيم توانيممي امروزه. بود انقلابي ةناپذير از برنامجزئي ضروري و تفكيك» ديكتاتوري پرولتاريا«او، 
 بر مواضع اين وضيحِت و تبيين از او كوك،پانه خلاف بر حال، اين با. است بوده صواب بر و حقذي مسئله دو هر

خطا شده، چار كه انترناسيونال كمونيستي د كردمي احساس او. زد باز سر »روسيه حزب و دولت انحطاط« اساس
  اما هنوز كمونيستي است.

اشيسم را فرم فبورديگا، برخلاف انترناسيونال كمونيستي، موضعي شفاف در قبال فاشيسم اتخاذ كرد. او نه تنها 
انتخابي ميان  به دست تواننمي كه بود باور اين بر بلكه دانست،مي دمكراسي نظير ،بورژوازي ةديگري از سيطر

ستخوشِ تحريف داين دو زد. اين مسئله بارها مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است. موضعِ چپِ ايتاليا معمولاً 
اند. او حتي متهم شده است كه شده است. مورخان اغلب بورديگا را مسئولِ به قدرت رسيدنِ موسوليني دانسته

تفاوت بوده است. در ديدگاه بورديگا، اين ادعا كه فاشيسم حكومت فاشيسم بيهاي مردم در ظلّ نسبت به رنج
 حقيقت سازد،مي فراهم پرولتاريا طبقاتيِ  ةراي مبارزكه دمكراسي شرايطِ بهتري ببدتر از دمكراسي است، يا اين

سم، فاشي از جتنابا براي دمكراسي از حمايت شود، تلقي فاشيسم به نسبت »تريكم شرّ« دمكراسي اگر حتي. ندارد
 فاشيسم برابر در تنها نه دمكراسي كه داد اننش) آلمان بعدها و( ايتاليا ةفايده خواهد بود: تجربامري احمقانه و بي

 افتاده هراس به ياپرولتار از كه دمكراسي. است فراخوانده ياري به خويش نجاتِ براي را فاشيسم بلكه بوده، ناتوان
  م، ديكتاتوري پرولتاريا بود.اشيسرو، تنها جايگزينِ فد. از ايندا پرورش را فاشيسم خود، واقع در بود،

 فاشيستينتيآ سياستِ از حمايت در ،هاتروتسكيست سوي از نمونه براي ،استدلال ديگري بعدها توسط جريان چپ
اسي بجنگيم، دمكر براي ما اگر پس باشد؛ دمكراتيك تواندنمي ديگر و دارد نياز فاشيسم به داريسرمايه: شد مطرح

اي است كه اكثر اهالي چپ (در واقع تقريباً تمامي آنان) ايم. اين همان شيوهدر واقع براي سوسياليسم جنگيده
پروراند، طور كه دمكراسي فاشيسم را ميموضع خود را در طول جنگ جهاني دوم با آن توجيه كردند. اما همان

كرد، يش تبيين ميآفريند. تاريخ به اثبات رسانده است آنچه بورديگا در نظرگاه خوفاشيسم نيز دمكراسي را بازمي
درپي جانشين سازد؛ دمكراسي و فاشيسم پيداري يكي را جايگزين ديگري ميدر عمل تحقق يافته است: سرمايه

  اند.هه و در هم تنيده شددرآميختبه اين سو با يكديگر  ١٩٤٥شوند. هر دو فرم از سال يكديگر مي

 ١٩٢٦تا  ١٩٢٣ هايسال ةتوانست مخالفتِ بورديگا را برتابد، و او در فاصلترديد انترناسيونال كمونيستي نميبي
رأي نبود، اما در تقابل با استالين را از دست داد. اگرچه او با تروتسكي كاملاً هم ٥كنترلِ حزب كمونيست ايتاليا

                                                           
ᗬت را در دست داشت، ᗷه ح᜛مِ انضᘘاط، ᗷه نفع᠒ گرامᡫᣓ از مقام خود کناره  ٥ ᡵᣂᜯکه او هنوز ا ᡧᣍی کرد. زما ᢕᣂگ   
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به رهبران روسيه  ١٩٢٦ سال در كمونيستي انترناسيونال اجرايي ةتجانبِ تروتسكي را گرفت. او در اجلاس كمي
باري بود كه كسي علناً و از درونِ انترناسيونال در چنين سطحِ والايي به نقدِ آن پرداخت. تاخت؛ اين احتمالاً آخرين

 و »داريسرمايه« ةجا ذكر اين نكته حائز اهميت است كه بورديگا در تحليلِ روسيه به مثاببا اين حال، در اين
 استالينيسم از واقعاً  نيز بعد سال چند تا او. ماند ناكام »شدهمنحط« ارگاني عنوان به كمونيستي انترناسيونال

  .نگسست

از سياستِ بسيار فعالِ مهاجران فاصله  ١٩٣٠ ةدر زندان به سر برد و در طول ده ١٩٣٠تا  ١٩٢٦بورديگا از سال 
  پرداختند.الانه به كارِ نظري ميو دوستانش بسيار فع گرفت. اما نفوذِ او پررنگ بود

 جهاني جنگ يك تمهيدِ براي را زمينه كه بود »مردمي هايجبهه« و »فاشيسمآنتي« ةتحت سيطر ١٩٣٠ ةده
تواند نگ بعدي تنها ميج كه كردمي استدلال مهاجرت در ايتالياييِ  چپِ كوچكِ  اقليتِ . ساخت فراهم جديد

ژيك براي باشد. مبارزه عليه فاشيسم از طريقِ پشتيباني از دمكراسي، به عنوان تمهيدِ مادي و ايدئولوامپرياليستي 
  شد.اين جنگ نگريسته مي

پس از آغاز جنگ، فرصتِ چنداني براي اقدامِ كمونيستي وجود نداشت. چپِ ايتاليا و آلمان هر دو موضعي 
سكيزم حمايت از متفقين در برابر دول محور را برگزيد. در آن انترناسيوناليستي اتخاذ كردند، در حالي كه تروت

 باور تروتسكي برخلاف ،زد، اما هرگزداري سر باز ميزمان، بورديگا هنوز از تعريفِ روسيه به عنوان كشوري سرمايه
» دولت كارگري«پشتيباني كرد. او هرگز با دفاع از  شودمي متحد آن با شوروي كه ايجبهه هر از بايد كه نداشت

به همراه آلمان به لهستان يورش برد و آن را  ١٩٣٩موافقت ننمود. بايد به ياد داشت كه وقتي روسيه در سال 
ي اتقسيم كرد، تروتسكي مدعي شد كه اين يك رويداد مثبت است، چرا كه مناسبات اجتماعي لهستان را به شيوه

  دگرگون خواهد ساخت!سوسياليستي 

 چپِ . آورد پديد اقدام براي هاييفرصت كه گرفت شكل جمهوري و داد تغيير را خود ة، ايتاليا جبه١٩٤٣در سال 
 با ماهيت حيث از مشابهي طبقاتيِ مبارزات به جنگ پايانِ كردندمي احساس آنان. كرد تأسيس حزبي ايتاليا

اميد. آيا بورديگا واقعاً به اين امر باور داشت؟ ظاهراً او دريافته بود كه انج خواهد اول جهاني جنگ پايان مبارزات
 آن بود شده موفق كه ايسرمايه بود؛ سرمايه كنترلِ  تحت كاملاً  كارگر ةموقعيت كاملاً متفاوت است. اين بار طبق

سان توسط برندگان ده و بدينش اشغال بود قرار) ژاپن و آلمان( بازندگان اما و. سازد متحد دمكراسي پرچمِ گردِ را
بينِ گروهِ خود مخالفت نورزيد و اين موضع را تا دمِ هاي بخشِ خوشكنترل شوند. اما بورديگا در عمل با ديدگاه

مند به درك و خود بركنار بماند و بيشتر علاقه» حزبِ«مرگ حفظ كرد. او تمايل داشت از فعاليت (و اكتيويسمِ) 
ها مخالف بود. حزب او بيشترِ ن، او به آفرينش و تداومِ اوهامي كمك كرد كه خود با آنساتبيين نظري بود. بدين



12 
 

ز جنگ به گروهي ، اين حزب همانند دورانِ پيش ا١٩٤٠ ةاعضاي خود را ظرف چند سال از دست داد. در اواخر ده
  كوچك تقليل يافت.

 كه داد نشان او. پرداختمي روسيه به آن از توجهيقابل بخشِ. داشت نظري خصلتي بورديگا كارِ ةبخش عمد
 آلمان چپِ. ندارد غربي داريِسرمايه با تفاوتي ماهيت نظر از آن داريِ سرمايه و است داريسرمايه كشوري روسيه

قوانينِ اساسيِ «، بلكه »بوروكراسي«ديگا، امرِ مهم نه بور براي. بود شده خطا دچار مسئله اين در) افراطي چپِ يا(
توصيف  كاپيتالهايي بودند كه در كتاب ها بود. اين قوانين همانبود كه بوروكراسي ناچار به اطاعت از آن» اقتصادي

از حدِ  بيش انباشتِ از روسيه اقتصاد كه است درست. غيره و سود نرخ تنزل كالا، ةاند: انباشت ارزش، مبادلشده
ماندگيِ آن بود. چپِ افراطي بر اين باور بود كه روسيه قوانينِ مر صرفاً به دليلِ عقببرد، اما اين ارنج نمي ٦توليد

شده توسط ماركس را دگرگون ساخته است. اين جريان بر كنترلِ اقتصاد توسط بوروكراسي پاي بنياديِ توصيف
اي جديد نيست؛ ساخت. بورديگا گفت نيازي به برنامهرا مطرح مي» يمديريت كارگر«فشرد و در برابر آن شعارِ مي

اي ثانوي است؛ كارگران تنها زماني قادر به مديريتِ اقتصاد خواهند بود كه مناسباتِ بازار مديريتِ كارگري مسئله
  رفت.تحليلِ صرفِ روسيه فراتر ميملغي گردد. البته اين مناقشه از چارچوبِ 

 متون ترينمهم از برخي ةهاي متعددي دربارشفافيت يافت. بورديگا پژوهش ١٩٥٠ ةدر اواخر دهپردازي اين مفهوم
اين بدون  او تصريح كرد كه كلِ اثرِ ماركس، توصيف و تبييني از كمونيسم است. ١٩٦٠ سال در. نگاشت ماركس

كوك در حدود ه پانهطور كح شده است. همانمطر ماركس ةاي است كه تاكنون دربارترين ملاحظهشك عميق
ا پروراند، بازگشته بود، بورديگا سي سال بعد به آن بازگشت. اما آنچه بورديگ» ارزش«به تحليلِ  ١٩٣٠سال 
   آن تا مرگِ آن در كمونيسم بود.از خاستگاهِ» مبادله«اي از توسعه و پوياييِ جانبههپردازي جامع و هممفهوم

و سوءتعبير  ميكژفه حاوي كه اينظريه نمود؛ حفظ را انقلابي جنبش ةدربار خويش ةدر اين ميان، بورديگا نظري
د خواهند آمد و ماهيتِ از پوياييِ درونيِ پرولتاريا بود. او بر اين گمان بود كه كارگران ابتدا در سطحِ اقتصادي گر

 خواهند دست سياسي سطحِ به انقلابي، پيشتازانِ ةه لطفِ مداخلبها را دگرگون خواهند ساخت؛ و سپس، اتحاديه
هاي ها (يعني اتحاديههني مشهود است. حزبِ كوچكِ بورديگا وارد اتحاديروشبه  جااين در لنين از تأثيرپذيري. يافت

اي به دست آورد. اگرچه او كمابيش كه مطلقاً نتيجهآنتحت كنترلِ حزب كمونيست) در فرانسه و ايتاليا شد، بي
  بار اتخاذ نكرد.داشت، اما هيچ موضعِ علني و آشكاري عليه اين فعاليتِ فاجعهامر ابراز ميناخشنوديِ خود را از اين 

 همان يعني ،لنين هايديدگاه از را خود نتوانست اما. داشت نگه زنده را كمونيستي ةنظري اصليِ  ةبورديگا هست
 امروزه همه، اين با. بود تناقض چارد ناگزير او هايانديشه و اقدام رو،اين از. سازد رها دوم انترناسيونال هايديدگاه

  ار بوده و هنوز هست، دشوار نيست.نچه در كارِ او داراي اعتبآ دركِ 

                                                           
6 Over-production 
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  بندي نهاييجمع: بخش چهارم
 ١٩٢٠ ةده آغاز از كه مدتيولانيط ضدانقلابِ طولِ در كوشيدند كه دارد وجود كساني ةهاي فراواني دربارافسانه

جا كه نظريه بخشِ ضروري و از آن انقلابي را زنده نگه دارند. فرادهشايم، مقاومت ورزند و از سر گذرانده
 فرادهشِ جا كه كند)، و از آنخواهد بداند چه ميكه هر جنبش اجتماعي ميناپذيرِ براندازي است (چه اينتفكيك

شده توسط هاي نماياندهحساب و مواجهه با گرايشمعتبر است، تسويه فرادهشترين و در واقع تنها ماركس دقيق
  كوك و بورديگا سودمند خواهد بود.تروتسكي، پانه

 رهبر تروتسكي. هستند موضعي و امر چه ةاي كه بايد دانست اين است كه آنان در واقع نمايندنخستين نكته
 روسيه رهبران درونيِ ةحلق از كه شد بدل اپوزيسيون به دليل بدين تنها و بود روسيه دولتِ درونِ در كسيونيافر

دانست و منافعِ اين دولت هروندِ اتحاد شوروي ميش را خود همواره او كرديم، اشاره كه طورهمان. گرديد اخراج
محتواي اصيلِ تر از منافعِ پرولتاريا بود. در داخلِ روسيه، او با هرگونه اپوزيسيوني كه از مضمون و براي او بااهميت

، )١٩٢٠-١٩٢١( »٧كارگري اپوزيسيون« نظير ورزيد؛مي مخالفت ،هايشانكاستي از فارغ ،پرولتاريايي برخوردار بود
در خارج از روسيه، او هرگز نكوشيد تا ببيند ». ٩مركزگرايان دمكراتيك«، يا حتي )١٩٢١-١٩٢٢» (٨گروه كارگري«

كه چيزي آموخته آنآلمان يا ديگر كشورها) واقعاً چه ماهيتي دارند. او بي هاي چپِ اروپا (خواه در ايتاليا،كمونيست
 بسيار. گيرد قرار ما ةباشد درگذشت. امروزه در اثر و كارِ او تقريباً هيچ چيزي وجود ندارد كه بتواند مورد استفاد

 و باشد راديكال واقعاً چيزي دنبال به كس هر اما. شوندمي هم هنوز و شدند او اعتبارِ و پرستيژ مجذوبِ كساني
و صد  ،انقلابي يك خويش زندگي از بخشي در او. رود فراتر او از بايد سازد، مطرح را بنيادي هايپرسش بكوشد
  .دارد تعلق گذشته به او اما بود؛ ايبرجسته انقلابيِالبته 

                                                           
7 the Workers' Opposition 
8 the Workers' Group 
9 the Democratic Centralists 
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عناصرِ موجِ انقلابيِ اروپا پس از جنگ يت متفاوتي برخوردارند. آنان محصولِ برترين كوك و بورديگا از ماهپانه
 وجود ،ظير ژاپنن پيشرفته كشورهاي در كمدست ،ارزانِ مشابهي در ديگر نقاط جهانجهاني اول هستند. يقيناً مب

  .بود خواهد بخشرهنمون و دهندهآموزش امر اين بررسيِ. اندداشته

ها را انحصارِ واسطه درك و بيان كرد. او اتحاديهبيكوك مقاومتِ پرولتاريا در برابر ضدانقلاب را در سطحي پانه
 برابرِ  دربخشند. او انقلاب را تمركز مي را »ثابت ةسرماي« كه معمولي انحصاراتِ مشابه ديد،مي »متغير ةسرماي«

 در تمامي به كه( دموكراتيك-سوسيال و استالينيستي »سوسياليسم« گرايانةملي و مراتبيسلسله توليدگرا، نگاهِ
 توسط زندگي و زيست گرفتنِ دست در و تسخير ةبه مثاب است) مشترك نيز مائوئيسم در امروزه و تروتسكيزم

آورد . اما او در دركِ ماهيتِ سرمايه و ماهيتِ دگرگوني و تحولي كه كمونيسم به همراه ميكردمي توصيف هاتوده
 ايسامانه به ،كرد بيان عمرش اواخر در كوكپانه كه گونهآن ،ترين فرمِ خودناكام ماند. كمونيسم شورايي در افراطي

در ديدگاه لنينيستي ايفا » حزب«كنند كه يم ايفا را نقشي همان شوراها آن در كه شودمي مبدل سازماندهي
اش، خطايي بس سهمگين خواهد بود. با اين همه، كوك با بدترين دورانِ فكريكند. اما يكي دانستنِ پانهمي

 مديريتِ  در مشاركت پيشنهادِ با سرمايه كه زماني در ويژهبه پذيرفت؛ را »١٠كارگران خودمديريتيِ« ةتوان نظرينمي
  نويني براي ادغامِ كارگران است. هاييافتنِ راه پيِ  در خويش،

و تبيينِ  دقيقاً به همين دليل است كه بورديگا واجد اهميت است: چرا كه او كلِ كارِ ماركس را تلاشي براي توصيف
دانست. كمونيسم بالقوه در درونِ پرولتاريا وجود دارد. پرولتاريا نفيِ اين جامعه است. او در نهايت كمونيسم مي

 لحاظ به حتي ،صرفاً براي بقا عليه توليدِ كالايي دست به خيزش خواهد زد، چرا كه توليد كالايي ناگزير است او را
 و لنين از دوم، انترناسيونال از را بورديگا امر اين. مديريت امرِ  نه و است آگاهي امرِ  نه انقلاب. سازد نابود ،فيزيكي

سازد. اما او هرگز نتوانست مرزي ميانِ حال و گذشته رسم املاً متمايز ميك رسمي كمونيستيِ انترناسيونال از
  توانيم چنين كنيم.اينك ما مي ١١كند.

  ١٩٧٣ ةژانوي

  
 

                                                           
1 0 workers' management 
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